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گردشگری منطقه ای
سرفصل شکوفایی صنعت گردشگری ایران

گردشگری امروز صرفا جابه جایی انســان ها نیست؛ گفت وگویی جهانی 
اســت میان فرهنگ ها. در جهانی که مرزها هر روز بی معناتر می شــوند، 
ایــران می تواند با تکیه بر ظرفیت های منطقه ای، بار دیگر در مســیر شــکوفایی 
گردشــگری گام بردارد؛ مسیری که از همسایگی آغاز می شود و به توسعه پایدار 
می انجامد. گردشگری، زبانی است که همه ملت ها آن را می فهمند؛ زبان صلح، 
شــناخت و دوســتی. ایران، بــا تمدنی دیرپــا و فرهنگی چندلایه، از نخســتین 
خاستگاه های این زبان جهانی است. اما در عصر جدید، تنها کشورهایی در عرصه 
گردشگری موفق اند که مفهوم گردشگری منطقه ای را درک کرده اند؛ یعنی همان 
پیوند اقتصادی و فرهنگی میان کشــورهای هم مــرز و هم فرهنگ. در این میان، 
گردشگری منطقه ای به عنوان یکی از مؤثرترین مسیرهای توسعه پایدار، می تواند 

ایران را به جایگاه شایسته خود در عرصه جهانی برساند.
از رؤیای گردشگران دور تا واقعیت همسایگی نزدیک

امروز بیش از ۸۰ درصد ســفرهای بین المللی در قالب ســفرهای منطقه ای 
انجام می شود. گردشگران جهان، بیش از هر مقصدی، به سرزمین های هم جوار 
خود سفر می کنند؛ زیرا نزدیکی جغرافیایی، شباهت فرهنگی و سهولت دسترسی، 
ســفر را به تجربه ای امن و آشــنا تبدیل می کند. این واقعیت نشــان می دهد که 
گردشگری بین المللی، در اصل گردشگری میان همسایگان است نه میان قاره ها. 
با این نگاه، ایران اگر بخواهد جایگاه خود را در نقشــه گردشگری جهانی بازیابد، 
باید چشم از رؤیای گردشگران دوردست بردارد و به بازار باثبات و قابل  دسترسی 
کشورهای همســایه بنگرد؛ بازاری که هم اکنون نیز بیشترین گردشگران ورودی 

ایران را تشکیل می دهد.
ایران و موقعیت جغرافیایی دوگانه

جغرافیای ایران، هم فرصت است و هم چالش. از یک سو، کشورهایی هم مرز 
دارد که از لحاظ اقتصادی و سیاســی با مشکلات مزمن روبه رو هستند؛ از سوی 
دیگر، همین همســایگان بزرگ تریــن بازار بالقوه گردشــگری ایران اند. موقعیت 
جغرافیایی کشورها در این میان نقشی کلیدی دارد. کشورهایی همچون فرانسه، 
به دلیــل هم جواری با اقتصادهای توســعه یافته و ثبات سیاســی، از موقعیت 
مطلوب گردشــگری برخوردارند، در حالی که ایران با همسایگانی مواجه است 
که اغلب با چالش های اقتصادی و امنیتی روبه رو هستند؛ عواملی که موقعیت 
جغرافیایی ایران را برای جذب گردشگران دوربرد دشوارتر کرده است. گردشگران 
عراق، جمهوری آذربایجان، پاکســتان و عمان سال هاست با دو انگیزه اصلی به 
ایران می آیند: مذهب و درمان. این دو حوزه، ستون های واقعی گردشگری ایران 
هســتند؛ حوزه هایی که نه تنها با فرهنگ ایرانی ســازگارند، بلکه ظرفیت رشد و 

ارزآوری بسیار دارند.
مدیریت، حلقه گمشده گردشگری ایران

داشتن جاذبه کافی نیست؛ کشورهایی موفق اند که بتوانند جاذبه را به تجربه 
تبدیل کنند. مشکل اصلی گردشگری ایران، نه کمبود ظرفیت، بلکه نبود مدیریت 
و برنامه ریزی کارآمد اســت. هنوز راهبردی جامع برای ســاماندهی گردشگری 
مذهبی و سلامت وجود ندارد و بسیاری از ظرفیت های داخلی مغفول مانده اند. 
در حالی که کشــورهایی همچون عربستان ســعودی با تمرکز بر زیارت و ترکیه 
با تکیه بر ســلامت و خدمات گردشگری توانســته اند از بازار منطقه ای حداکثر 
بهــره را ببرند، ایران با پتانســیلی چندبرابر هنوز درگیر ســاختارهای ناکارآمد و 

تصمیم گیری های مقطعی است.
بازگشت به واقعیت منطقه ای

تجربه جهانی ثابت کرده اســت  رونق گردشگری از همسایگی آغاز می شود. 
اروپا با گسترش زیرساخت های حمل ونقل و تسهیل عبور مرزی، موفق شد بیش از 
سه چهارم گردشگری خود را در محدوده داخلی نگه دارد. مردم ترجیح می دهند 
به جایی ســفر کنند که «هم فرهنگ» و «هم زبان» باشند. در خاورمیانه نیز چنین 
الگویی می تواند شکل گیرد، به  شرط آنکه کشورها از رقابت های سیاسی فاصله 
بگیرند و به همکاری های فرهنگی و اقتصادی بیندیشــند. این به آن معناســت 
که تقاضا برای ســفر به ایران وجود دارد، اما آنچه نیازمند بازنگری است، نحوه 
عرضه و مدیریت خدمات گردشگری است. متأسفانه، هنوز برنامه ریزی منسجم و 

راهبردی در این دو بخش حیاتی مشاهده نمی شود.
الگوهای سفر در جهان؛ تجربه ای برای ایران

مطالعات جهانی نشــان می دهد بیش از سه چهارم ســفرهای بین المللی، 
سفرهایی کوتاه مدت و درون منطقه ای  هستند. در اروپا، حدود ۸۰ درصد از سفرها 
در محدوده همان قاره انجام می شــود. به  عنوان نمونه، ۸۵ درصد گردشــگران 
ورودی به هلند از کشورهای اروپای غربی هستند و ۹۰ درصد گردشگران اسپانیا 
نیز از دیگر کشــورهای اروپایی می آیند. نزدیکی فرهنگی، سهولت عبور از مرزها 
و توسعه زیرســاخت های حمل ونقل از عوامل مهم این الگوهاست. این تجربه 
نشــان می دهد کشورهای منطقه ای که سیاست مشــترک، زیرساخت مناسب و 
دیپلماسی گردشگری فعالی دارند، توانسته اند جریان پایدار سفرهای منطقه ای 

را شکل دهند.
۳ کلید برای بازگشت ایران به مسیر شکوفایی

۱. گردشــگری داخلی به عنوان ســتون پایداری اقتصادی و تقویت ســرمایه 
اجتماعی 

۲. گردشگری مذهبی به عنوان نماد هویت فرهنگی و ظرفیت بزرگ ارزآوری 
۳. گردشگری سلامت به عنوان پیوند میان دانش، خدمات و اعتماد منطقه ای.
تمرکز هدفمند بر این ســه حــوزه  می تواند موتور اصلــی تحول در صنعت 
گردشگری ایران باشد؛ تحولی که به جای تکیه بر شعار، بر تحلیل و شناخت بازار 

واقعی استوار است.
سخن آخر

جهان امروز، جهان منطقه گرایی اســت؛ جهانی که در آن، کشــورها به  جای 
رقابت های پرهزینــه، به هم افزایی اقتصادی روی آورده اند. ایران با ســرمایه ای 
عظیــم از تاریخ، فرهنــگ و اعتماد منطقــه ای، می تواند پرچم دار گردشــگری 
همسایگی در خاورمیانه باشد. برای تحقق این هدف، باید از مسیر تجربه جهانی 
گذشــت اما بــا منطق بومی حرکت کــرد؛ یعنی همان راهی که از گردشــگری 
منطقه ای آغاز می شــود و به شکوفایی ملی می رســد . در حالی  که کشورهایی 
همچون عربستان ســعودی با تمرکز بر گردشگری مذهبی توانسته اند موقعیت 
اقتصادی خود را بهبود بخشند، ایران با وجود ظرفیت های گسترده در این زمینه، 
از نبود سیاست مشخص و سرمایه گذاری هدفمند رنج می برد. اگر ایران بخواهد 
در مسیر شکوفایی گردشگری گام بردارد، باید نگاه منطقه ای را جایگزین رؤیاهای 
دوردســت کند. آینده گردشــگری در همســایگی ماســت؛ در تعامل فرهنگی، 
در ســفرهای کوتاه، در شــناخت نیازهای واقعی مســافران نزدیک. گردشگری 
منطقه ای می تواند نه تنها رونق اقتصادی بلکه بستری برای صلح و درک متقابل 
میان ملت های این منطقه کهن باشــد؛ مســیری که با برنامه ریزی هوشمندانه  

می تواند نام ایران را دوباره در نقشه گردشگری جهان درخشان کند.

گزارش میدانی-کارشناسی «شرق» از برنامه ناموفق ایجاد فضای فرهنگی برای پایتخت نشینان

باغ کتاب؛ رؤیایی شکست خورده
 بسیاری از ایده ها  یا اجرا نشدند یا در مراحل ابتدایی باقی ماندند. از سوی دیگر، کسانی مدیر مجموعه شدند که با اقتضائات مدیریت چنین مجموعه ای ناآشنا بودند 

یادداشت
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زمین کشت رؤیا و برداشت شکست
«باغ کتاب تهران» در زمین های عباس آباد قرار گرفته اســت؛ 
زمین هایی که در دوره های مختلف توســعه  شــهری به واسطه  
موقعیت جغرافیایی بکر خود و منابع آبی و زیرساختی وسیع ، در 
معرض برنامه ریزی ها و خیال پردازی های مختلفی بوده است. در 
سال ۱۳۵۲ پس از رشد ناگهانی قیمت نفت و دسترسی دولت به 
بودجه ای وسیع، ایده  «شهستان پهلوی» شکل گرفت. «شهستان 
پهلــوی» قرار بود شــهرکی با ۱۸ وزارتخانه، چند ســفارتخانه و 
چند مرکز تجاری-فرهنگی باشــد؛ اما با شــروع فرایند توسعه و 
ساخت وســاز، کاهش دوباره قیمت نفــت و معضلات اقتصادی 
موجود در دولت، ایده  «شهســتان پهلوی» را در مسیر فرسایش 
انداخت و جز پایانه بیهقی، دیگر ســازه های آن به اجرا نرســید. 
پس از انقلاب اســلامی سال ۱۳۵۷ ایده  ادامه ساخت «شهستان 
پهلوی» با وجود پیگیری های اولین شــهردار تهران کنار گذاشته 
شــد. در ابتــدای دهه ۶۰ فراینــد بازتعریف یک پــروژه جدید در 
زمین های عباس آباد شروع شد که در آن «فعالیت های فرهنگی 
و فراغتــی» در اولویت قرار گرفت؛ اما با شــروع جنگ و تحولات 
دولت، بخش های مختلفی از اراضی توســط نهادهایی متفاوت 
از جمله وزارت کار تملک شد و عرصه  فضایی مجموعه روزبه روز 
کاهش یافت. در نهایت، اولین طرح برای ایجاد محیطی فرهنگی 
در عباس آباد در سال ۱۳۸۳ توسط  علی اکبر اشعری  مطرح شد. 
این طرح برای حل مشــکلات ناشــی از نمایشگاه کتاب، تأسیس 
یک نمایشگاه دائمی کتاب بود که به علت مسائل مرتبط با نشر و 
توزیع رد شد. در طرح دوم ایجاد یک فروشگاه بزرگ کتاب هدف 
قــرار گرفت که این طرح نیز مورد تأیید قــرار نگرفت. در نهایت، 
طرح سوم در دوران شهرداری  محمدباقر قالیباف  با کنارگذاشتن 
عملکــرد نمایشــگاهی، با هــدف ایجاد یک فضــای فرهنگی و 
اجتماعی تأیید و نام «باغ کتاب» بر آن گذاشــته شــد. در ســال 
۱۳۹۴ با ورود  مجید حســینی  به مجموعه نشــر شهر و دریافت 
منصــب مدیرعاملی در این مجموعه، «باغ کتاب» ذیل مجموعه 
نشــر شــهر قرار گرفت و بعد از نزدیک به یک دهه ساخت وساز 
در ســال ۱۳۹۶ بازگشایی شــد. حالا اما نزدیک به هشت سال از 
تأســیس این مجموعه که قرار بود محیطی فرهنگی و اجتماعی 
برای تمام اقشار جامعه باشد، گذشته است. نگاهی به وضعیت 
مکانی و بررســی های آمارهــای مرتبط با این مجموعه نشــان 
می دهــد نشــانه ای از آن ایده  های ابتدایی، یعنــی ایجاد فضایی 
فرهنگــی و کتاب محــور برای «همــه» وجود نــدارد. طبق آمار 
منتشرشــده از نظرســنجی فصلی باغ کتاب در بهار سال ۱۳۹۸ 
که از پراســتقبال ترین دوره های فعالیــت این مجموعه از ابتدای 
تأسیس بوده و از جمله آخرین آمار منتشره از پیمایش های درون 
مجموعه است، بیش از ۵۲ درصد از بازدیدکنندگان از منطقه یک 
تا شش تهران هســتند و از این عدد، ۲۶٫۷ درصد بازدیدکنندگان 
از بین مناطق یک تا ســه که مناطق مرفه نشین تهران اند، هستند. 
نزدیک به ۳۲ درصد از بازدیدکنندگان برای فعالیت های تفریحی 
مانند کافه ها و رســتوران ها به مجموعه مراجعه کرده اند و برای 
خرید کتــاب یا تجربــه ای فرهنگی به این مجموعــه نیامده اند. 
در بخــش دیگری از پژوهــش، ۵۰ درصد از افــرادی که پس از 
بازدید اول دیگر تمایلی به مراجعه به باغ کتاب نداشــتند، علت 
را گران بــودن محصولات باغ کتاب دانســته اند. همین طور طبق 
پژوهش های انجام شــده، برخلاف ادعای اینکه باغ کتاب محلی 
برای حضور خانوادگی اســت، به  علت هزینه های بســیار بالایی 
کــه حضور میانگین چهار ســاعت در این مجموعــه برای افراد 

می سازد، بســیاری از خانواده ها 
توان حضور جمعی در مجموعه 
را ندارنــد. حتی حــالا نیز با یک 
اگر خانواده ای  محاسبه ســاده، 
چهارنفره شــامل پدر، مادر و دو 
فرزنــد مایل بــه گذراندن وقت 
در مجموعه باغ کتاب باشند، با 
احتساب هزینه ای حداقلی برای 
میان وعــده و با در نظــر گرفتن 
تجربــه فقــط یکــی از خدمات 
مجموعه  تفریحی  و  آموزشــی 
توسط هر کدام از دو کودک، بیش 
از دو میلیون تومان برای حضور 
در باغ کتاب لازم اســت؛ عددی 
کــه بــرای بســیاری از طبقات 

جامعه غیرقابل پرداخت است.

فرسایش فیزیکی و مدیریتی
حبیبی فهیــم،  حبیب الــه 
معــاون توســعه و برنامه ریزی  
ســابق بــاغ کتــاب، از مدیرانی  
اســت که در ابتدای ایده پردازی 
و تأســیس بــاغ کتــاب در ایــن 
مجموعه مشــغول به کار بوده 

اســت: «در ابتدای تأسیس باغ کتاب چند ایده کلی وجود داشت. 
ایده اول تأسیس یک مرکز تخصصی برای کتاب بود؛ ایجاد مکانی 
که منحصر به کتاب باشــد، ولی برخلاف مکان های رســمی مثل 
کتابخانه ملی، هویتی فرهنگی-گردشگری هم داشته باشد. ایده  
دیگر تأســیس یک نمایشــگاه بین المللی و دائمی کتاب بود؛ در 
کشــورهای دیگر چنین نمایشــگاه هایی مکانی برای متخصصان 
کتاب و دســت اندرکاران نشر است که در آن نویسندگان، ناشران و 
مترجمان از آن بازدید می کنند و برای کارهای مربوط به فروش یا 
ترجمه یا خرید حق اثر و مانند آن مذاکره می کنند». اما در نهایت 
آنچه به اجرا رسید، ایده دیگری بود: «ایجاد یک نمایشگاه دائمی 
و بین المللی کتــاب فراتر از ظرفیت های مجموعــه باغ کتاب. با 
حضور آقای  علی اکبر اشعری  که از کتابخانه ملی و با نگاهی کاملا 
فرهنگی به مجموعه آمده بودند، ابتدا ســناریوهایی معطوف به 
اینکه کل مجموعه فقط کتاب باشــد، مطرح شد؛ اما به تدریج به 
این نتیجه رســیدیم که معطوف بودن کل مجموعه به کتاب شاید 
جذابیت لازم را نداشته باشد و برای حل این مسئله جذابیت هایی 
فرهنگی و علمی به مجموعه اضافه شد». با این نگاه، «باغ کتاب» 
با محور قراردادن کتاب در کنار ایجاد فضاهای تفریحی و فرهنگی 
که معطوف به کتاب باشــد، شروع به کار کرد؛ اما پس از مدتی با 
تغییر مدیریت، نگاه ها کمی متفاوت شد: «با شروع دوران مدیریت 
مجید حســینی، تلاش شد کمی باغ کتاب سرگرم کننده تر شود؛ به 
همین دلیل، مقداری از فضای کتاب کم و به سرگرمی های علمی 
اضافه شــد. طبقه پایین به کتــاب اختصاص یافت و طبقه بالا به 
ســرگرمی های علمی». حبیبــی  می گوید باغ کتــاب در ابتدا قرار 
بود هیئت امنایی اداره شــود، ولی در روزهای پیش از تأسیس این 
موضوع اجرائی نشد: «سال ۹۴ که صحبت از افتتاح مجموعه بود، 
باغ کتاب زیرمجموعه ســازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران 
قرار گرفت. درواقع به علت اینکــه برنامه ریزی برای بهره برداری 
باغ کتاب بر عهده مؤسسه نشر شهر بود، انتقال مالکیت باغ کتاب 
به سازمان فرهنگی-هنری طبیعی به نظر می رسید. تا پیش از آن 
قرار بود هیئت امنایی مستقل وجود داشته باشد که هویت مستقل 
و ملی برای باغ کتاب تعریف شود». این مسئله به امکان ساخت 
یک هویت فرهنگی و به خصوص برای باغ کتاب آسیب زد: «طبعا 
اگر یک هیئت امنای فرهنگی تشکیل می شد، ثبات بیشتری در باغ 
کتاب حاکم می شــد و همین طور آنها از ماهیــت فرهنگی پروژه 
دفاع بیشتری می کردند؛ اما در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
افرادی با سلیقه ها و گرایش های سیاسی مختلفی حضور دارند و 
مدیران باغ کتاب را نیز از میان افراد معتمد خود انتخاب می کنند، 
در نتیجه در هر دوره شــاهدیم مسیر باغ کتاب به سمت و سوهای 
مختلف کشیده می شود». به گفته او، شروع فعالیت های باغ کتاب 
در شــرایطی بوده است که هنوز بسیاری از بخش های زیرساختی 
تکمیل نشده بود: «متأســفانه عادتی در سیستم های شهرداری و 
دولت وجود دارد که پس از ساخته شدن و افتتاح مجموعه، خود 
را از پروژه کنار می کشند. این پروژه هنگام بازگشایی نواقصی جدی 
داشــت که هنوز نیز دارد و شهرداری تا تکمیل نهایی باید از پروژه 
حمایت می کرد که نکرد. بسیاری از نواقص هنوز نیز وجود دارند».

تکرار سرنوشت فرهنگسراها برای باغ کتاب
بــاغ کتاب تهران پس از دو ســال فعالیت در ســال ۱۳۹۸ با 
شیوع کرونا با یک وقفه ناگهانی در فعالیت های خود مواجه شد. 
تأثیرات مخرب این وقفه تا امروز نیز  بر باغ کتاب باقی مانده است: 
«در ابتدای بازگشــایی، فکر می کردیــم به علت ماهیت فرهنگی 
و کتاب محور مجموعه، چندســالی لازم است تا مجموعه بتواند 
به درآمد برســد و از پس مخــارج روزمره خــود بربیاید؛ اما باغ 
کتاب از فردای بازگشــایی مورد استقبال قرار گرفت. این استقبال 
به خصوص پس از پایان دوره شــهرداری  محمدباقر قالیباف  که 
حامی پــروژه بود، برای باغ کتاب اهمیت زیادی داشــت. بعد از 
کرونا و در حین کرونا پاخور مجموعه بســیار کم شد؛ مخصوصا 
حضــور دانش آموزان در بخش هــای علمی که یکــی از منابع 
درآمدی بود. بعد از کرونا نیز هنوز پاخور بخش علمی به گذشته 
برنگشــته است». معاون سابق توســعه و برنامه ریزی باغ کتاب 
می گوید  مشــکلات اقتصادی متعدد، انجام بســیاری از کارهای 
کیفی را ناممکن کرد: «بسیاری از ایده ها یا اجرا نشدند یا در مراحل 
ابتدایی باقی ماندند. به اضافه اینکه کسانی مدیر مجموعه شدند 
که بســیار با فضا و اقتضائات مدیریت چنین مجموعه ای ناآشنا 
بودنــد. باغ کتاب یک مرکز نیمه فرهنگی-نیمه تجاری اســت که 
اگر زیاد روی کارهای فرهنگی تأکید کرد مشــکل اقتصادی ایجاد 
می شود و اگر کار اقتصادی زیادی کرد، با مشکل فرهنگی مواجه 
می شود. حرکت روی این مرز ظریف، کار دشواری است. متأسفانه 
باغ کتاب در حال دچارشــدن به سرنوشــت دیگر فرهنگسراهای 
تهران اســت و با فرســایش فیزیکی و مدیریتی، در حداقل های 

هدف و مأموریت خود گرفتار مانده است».

کیفیت فدای قیمت
محســن جلالی فراهانــی، مدیرعامــل باغ کتــاب تهران در 
ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بود: «در اوایل دهه ۹۰ مجید حسینی  
با من تماس گرفت و گفت بهره برداری باغ کتاب توســط آقای 
قالیباف به مؤسســه نشــر شهر واگذار شــده و از من  دعوت به 
همــکاری کرد. در آن زمان ایــده  این بود که مرکزی علمی مثل 
مراکز علمی ای که در کشــورهای دیگر جهان هســت، تشکیل 
دهیــم. در نهایت قرار شــد نام کتاب حفظ شــود ولی ســطح 
اشغال کتاب کمتر شــود. در آن زمان دو فروشگاه کتاب خیلی 
بزرگ تأسیس شــد و یک و نیم برابر کتاب، فضا به مراکز علمی، 
بازی و تفریحی اختصاص پیدا کرد». جلیلی از مخالفت ناشران 
با تأسیس باغ کتاب به «شــرق» می گوید: «ما ناشران را دعوت 
می کردیم برای همکاری و گفت وگو اما همه مخالف بودند؛ چون 
می گفتند این ایده قطعا شکست خواهد خورد و فروش کتاب در 
مغازه های پراکنده سطح شهر بیشــتر است. در آن زمان آماری 
که وجود داشــت، این بود که نزدیک ۵۳ درصد از فروش کتاب 
به ۲۰ تا ۳۰ فروشــگاه «شــهرکتاب» در سطح کشور اختصاص 
دارد»؛ امــا پس از شــروع کار باغ کتاب، اســتقبالی غیرمنتظره 
شکل گرفت و به تبع این استقبال توسعه های جدیدی نیز اتفاق 
افتاد: «مراجعه مردم خیلی بیشــتر از پیش بینی های ما بود. ما 

اصلا باورمان نمی شــد در آن ســطح فروش کتاب اتفاق بیفتد. 
در روزهــای آخر هفته، رســتوران ها و کافه های مجموعه توان 
ســرویس دهی به این ســطح از جمعیت را نداشتند. در نتیجه 
تعدادی کافه و رستوران جدید اضافه کردیم که مردم در آرامش 
به مجموعه بیابند و در همین مسیر کم کم خدمات جدیدی نیز 
اضافه شــد». او می گوید به  واسطه مســائل مالی، باغ  کتاب به 
مشکلات زیادی برخورده است و کاهش کیفیت فعلی مجموعه 
را نیز ناشی از این مسئله می داند: «مسئله مهم این است که باغ 
کتاب یکی از زیرمجموعه های شش گانه شهرداری تهران است 
و فلسفه زیرمجموعه های شهرداری جز شرکت هایی که وظیفه 
حاکمیتی دارند، این است که خودشان با درآمدهایشان، هزینه ها 
را مدیریت کنند. از روز اول بحث این بوده اســت که اساســا از 
طریق علم یا آموزش نمی تــوان هزینه ها ی مجموعه عظیمی 
مثل باغ کتاب را تأمین کرد. به یاد دارم در دو سال آخر شهرداری 
 محمدباقر قالیبــاف قرار بود پول هایی بــرای تجهیز و حمایت 
به باغ کتاب تزریق شــود. بودجه تجهیز اختصاص یافت، اما با 
رفتن قالیباف از شــهرداری تهران در شــهریور ۱۳۹۶ و با وجود 
اینکه در بودجه ۱۳۹۷ بودجه ای برای باغ کتاب مصوب شــده 
بود، یک ریال به مجموعه داده نشــد». در باغ  کتاب بخش های 
مختلف در مزایده به پیمانکاران مختلف داده می شــود که در 
سال های اخیر این مزایده ها، محل پرسش های زیادی قرار گرفته 
اســت: «در دوره  ایی که در مجموعه بودم ذهنیت ما این بود که 
چطور می توانیم مسئله مالی را به کیفیت پیوند بزنیم؟ ما در آن 
دوره مزایده ها را سه پاکتی برگزار می کردیم؛ در پاکت اول و دوم 
صلاحیت و رزومه متقاضیان را به  شــکلی بسیار سخت گیرانه 
و بــا کمــک متخصصان جدی موضــوع بررســی می کردیم و 
مســئله مالی در پاکت سوم قرار داشت که اگر متقاضیان در دو 
مرحله اول تأیید می شــدند، آن گاه پاکت سوم مورد بررسی قرار 
می گرفت. گاهــی برای اینکه بتوانیم گروه هایی را که صلاحیت 
و کیفیت بالایی داشتند،  در مزایده داشته باشیم، تاریخ مزایده را 
چنــد ماه عقب می انداختیم تا آنها بتوانند پروپوزال آماده کنند. 
همین طور تأکید زیادی داشتیم که در مزایده ها فروشگاه به افراد 
نرســد؛ زیرا وقتی یک فضای پنج هــزار متری برای کتاب کودک 
وجود دارد، فردی که متولی این فضا شــود، می تواند بر صنعت 
نشر تأثیر مستقیم بگذارد. برای همین در همان دوره برای بخش 
کتاب کودک ســندیکایی با حضور نشرهای مختلف تشکیل شد 
که ایده بســیار خوبی بود. اما در دوره دو مدیر گذشته متأسفانه 
کیفیت فدای قیمت شده و میراث بدی به مدیران فعلی رسیده 
است». باغ  کتاب در آن دوره توانست در حوزه آموزش تعاملی 
بــه کودکان و نوجوانــان و همین طور نــوع قراردادها تحولاتی 
جدی به  وجود بیاورد: «ما بسیار وسواس داشتیم که متخصصان 
را بیاوریم و گروه های مختلفی را در حوزه آموزش به کودکان و 
نوجوانــان فعال کردیم که تا حالا نیز ایــن گروه ها وجود دارند. 
همین طور در آن زمان کــه قراردادهای بر مبنای درصد فروش 
زیاد وجود نداشــت و نهایتا در فودکورت ها به  شکل یک بدعت 
جدید در حال بسته شدن بود، به  خاطر اینکه گروه های مستعد و 
متخصص با دغدغه مالی کمتر وارد مزایده ها شوند، قراردادهای 

درصدی را در حوزه فرهنگی وارد کردیم».

پایان خیال پردازی پس از ۵ دهه
حالا ۵۲ سال از ۱۳۵۲ گذشته است. در روزهایی که شهر تهران 
بیــش از هر زمان دیگری با فقدان فضاهای فرهنگی و اجتماعی 

می کنــد،  نــرم  دســت وپنجه 
زمین های عباس آباد که دهه ها 
بهترین فضا برای پوشــش دادن 
چنیــن فقــدان و نیــازی بوده، 
گسترده  ساخت وسازهایی  مورد 
قــرار گرفتــه و علنا بســیاری از 
امکان های توســعه خــود را از 
دســت داده اســت. «باغ کتاب 
تهران» از متأخرترین تلاش هایی 
بــود کــه بــا امیدهایی بســیار 
دوباره رؤیای توســعه فرهنگی 
در عباس آبــاد را احیــا کرد؛ اما 
عملکرد برخی مدیران، مشکلات 
محدودیت هــای  اقتصــادی، 
تحمیلی و بسیاری از معضلات 
دیگر، ایــن مجموعــه را نیز در 
مســیر تبدیل شــدن بــه یکی از 
ده ها پروژه فرهنگی ای که دیگر 
اقبــال جامعه را با خــود ندارد، 
قــرار داده و مهر پایــان را بر هر 
نوع خیال پــردازی درباره یکی از 
بهترین، مستعدترین و مهم ترین 
پهنه های فرهنگی شــهر تهران 

زده است.

با اینکه پیگیری های «شرق» برای مصاحبه با مدیرمجموعه باغ کتاب تهران به نتیجه نرسید، در آخرین لحظه، روابط عمومی 
این مجموعه متن آماده   ای از مصاحبه با علی رمضانی را برای خبرنگار «شــرق» فرستاد که بر اساس تعهد حرفه ای در گزارش 
استفاده شد. در بخشی از این متن آمده است: «وی اظهار داشت: در شرایطی که هزینه های فرهنگی برای خانواده ها محدودتر 
شــده، باغ کتاب تهران با ارائه خدمات متنوع و رعایت سیاســت های حمایتی از جمله قیمت های مناسب و تخفیفات ویژه، 
توانسته میزان حضور و استفاده مخاطبان از فضاهای فرهنگی را حفظ کند». او همچنین در توضیح وضعیت کلی این مجموعه 
افزود: «همان طور که فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط کشور و تحولات اخیر منطقه از جمله جنگ ۱۲روزه، بر دولت و مردم 
اثر گذاشته، باغ کتاب تهران نیز از این فضا بی تأثیر نیست؛ با این حال، مجموعه در تلاش است با مدیریت هوشمندانه روابط 
اقتصادی میان باغ، بهره برداران و مخاطبان، آثار منفی این وضعیت را کاهش دهد». مدیر باغ کتاب تهران تأکید کرد: «استفاده 
حداکثری از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف شــهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته و مجموعه با رویکردی فعال 
و مبتنی بر تدبیر، مســیر پایداری فعالیت های فرهنگی را دنبال می کند تــا باغ کتاب همچنان به  عنوان یکی از مهم ترین مراکز 
فرهنگی پایتخت، در خدمت جامعه فرهنگ دوســت باقی بماند». او توضیح داد: «طی سال های گذشته، بخش های مختلف 
باغ کتاب تهران میزبان بهره برداران حوزه های فرهنگی، آموزشی و خدماتی بوده اند که بخشی از کالاها، خدمات و هزینه های 
مجموعه از طریق این واحدها تأمین می شــود. بــا پایان یافتن تعدادی از قراردادها و کارشناســی خدمات مورد نیاز در باغ، 
مجموعه در حال تنظیم چارچوب های تازه ای برای ادامه همکاری و جذب بهره برداران جدید اســت». او درباره مزایده های 
جدید در این مجموعه هم توضیح داد: «مزایده های جدید براســاس مفاد قانونی و اساسنامه باغ کتاب در حال برگزاری است 
و تمام مراحل با حضور نهادهای نظارتی و در چارچوب کارشناسی انجام می شود. همچنین بهره برداران با شروط تازه از جمله 
تنوع در سبد فرهنگی شامل کتاب، محصولات آموزشی، بازی های فکری و لوازم التحریر فراخوانده شده اند تا در مسیر توسعه 
فرهنگی و تأمین نیازهای جامعه فرهنگ دوســت حرکت شود. هدف اصلی از اجرای این طرح ها، ایجاد نظام واگذاری کارآمد 
و پایدار، تضمین ارائه خدمات فرهنگی با کیفیت و اســتمرار نقش باغ کتاب تهران به  عنوان قلب تپنده فعالیت های فرهنگی 
پایتخت اســت». او بر این نکته تأکید کرد که در حال حاضر باغ کتاب به طور کامل فعال است و استقبال خوبی از آن می شود. 
رمضانی در ادامه به تغییرات در بخش کتابفروشــی کودک و نوجوان باغ کتاب تهران اشاره کرد و گفت: «کتابفروشی کودک و 
نوجوان که به دلیل ارتقا، بهینه ســازی و تغییر بهره بردار موقتا به بخش سروســتان باغ منتقل شده تا از تمام ظرفیت ها برای 

پاسخ گویی به مخاطبان استفاده شود و خدمات دهی به گروه های مخاطب در مسیر رشد و توسعه است».

توضیح مدیرمجموعه باغ کتاب: 
مزایده های جدید به صورت قانونی برگزار می شود

بــاغ کتــاب یــک مرکز 
هنگــی - نیمه  فر
نیمه  تجــاری اســت که 
اگــر زیــاد روی کارهای 
کرد،  تأکیــد  فرهنگــی 
اقتصــادی  مشــکل 
ایجاد می شــود و اگر کار 
با  کرد،  زیادی  اقتصادی 
مشــکل فرهنگی مواجه 
روی  حرکت  می شــود. 
کار  ظریــف،  مــرز  این 
دشواری است. متأسفانه 
حــال  در  کتــاب  بــاغ 
سرنوشت  به  دچارشدن 
فرهنگســراهای  دیگــر 
بــا  و  اســت  تهــران 
و  فیزیکــی  فرســایش 
مدیریتی، در حداقل های 
هــدف و مأموریت خود 

گرفتار مانده است

طبق آمار منتشرشــده 
فصلی  نظرســنجی  از 
بــاغ کتــاب در بهــار 
از  کــه   ۱۳۹۸ ســال 
ین  ل تر ســتقبا ا پر
این  فعالیت  دوره های 
ابتــدای  از  مجموعــه 
از جمله  تأسیس بوده و 
منتشــره  آمار  آخرین 
از پیمایش هــای درون 
اســت،  مجموعــه 
درصــد   ۵۲ از  بیــش 
از  بازدیدکننــدگان  از 
منطقــه یک تا شــش 
این  از  و  هستند  تهران 
درصــد   ۲۶٫۷ عــدد، 
بازدیدکننــدگان از بین 
تا ســه که  مناطق یک 
مرفه نشــین  مناطــق 

تهران اند، هستند

محمدحســین موسوی: «باغ کتاب تهران»، رؤیایی شکســت خورده برای ایجاد یک فضای فرهنگی و اجتماعی همگانی در شهر 
اســت؟  علیرضا جعفری ، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در مراسم افتتاح باغ کتاب حضور داشت 
و در مصاحبه ای به تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶، یک  روز پیش از افتتاح رسمی باغ کتاب گفته بود: «باغ کتاب، فضای مفرح و شادی برای 
دورهم بودن خانواده ها و در نظر گرفتن ساعتی برای مطالعه و کتاب خوانی فراهم می کند». همین طور مجید حسینی، مدیرعامل 
وقت نشــر شهر که مدیرعامل باغ کتاب نیز بود، در شهریور ۱۳۹۵، یک سال پیش از افتتاح این مجموعه گفته بود: «با افتتاح این 
مجموعه فرهنگی، سرانه مطالعه ۱۰ دقیقه افزایش می یابد». اما حالا بیش از هشت سال از افتتاح این مجموعه گذشته و می توان 
گفت دسترســی سخت و قیمت بالای خدمات، مانع حضور بســیاری از خانواده ها در باغ کتاب است. در این میان بررسی های 
میدانی از مجموعه باغ  کتاب نشــان می دهد  فروشگا ه های کتاب  با فقدان گسترده کتاب های روز و پرمخاطب روبه رو هستند. در 
کنار همه اینها، درباره ســرانه مطالعه هم باید گفت  این موضوع از ســال ۱۳۹۶ تا به  حال از ۱۲ دقیقه به ۲۰ دقیقه رسیده است، 
اما پژوهش ها نشــان می دهد این افزایش هم زمان با کاهش فروش کتاب فیزیکی و به  لطف گسترده شدن پلتفرم های دیجیتال 
کتاب خوانی اســت و ارتباط مســتقیمی با راه اندازی باغ  کتاب تهران ندارد. «باغ   کتاب تهران» که با اهدافی مشــخص تأسیس 
شــده بود، حالا از مسیر خود فاصله گرفته و به قول  حبیب اله حبیبی فهیم، معاون توسعه و برنامه ریزی سابق باغ کتاب، در حال 
تجربه سرنوشت تلخ فرهنگسراهای شهر تهران است. تلاش های «شرق» برای گفت وگو با مدیران این مجموعه نیز به سرانجامی 

راننرسید. سؤال اصلی این بود که آیا برنامه ای برای بازتعریف پروژه هایی برای نجات باغ کتاب وجود دارد یا خیر؟
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